
پرسش ۱۲۲: حکم ازدواج موقت. 

السؤال/ ١٢٢: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 
مـا ھـو الـحكم بـخصوص الـزواج الـمؤقـت، وھـل یـجوز نـطقھ مـع المحـرم لتحـلیل 
الـكلام فـقط أي عـدم الـزواج فـعلاً إذا كـان ھـناك خـصوصـیة لھـذا الـشخص ولا یـمكن 

الارتباط. والغرض منھ ھو عدم الوقوع بالحرام جزاكم الله خیر الجزاء. 

بسم الله الرحمن الرحیم، اسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. 
حکم ازدواج مـوقـت چیست؟ آیا صـحبت کردن بـا شخصی فـقط بـا وجـود محـرم جـایز 
اسـت (تـا صـحبت کردن حـلال مـحسوب گـردد) یعنی اگـر بـه دلیل وجـود خـصوصیت 
خـاصی در این شـخص و عـدم امکان ارتـباط، اگـر فـعلا ازدواجی صـورت نـگرفـته بـاشـد. 
هـدف از این سـؤال فـقط عـدم ارتکاب فـعل حـرام اسـت. خـداونـد بـه شـما بهـترین پـاداش هـا 

را عطا فرماید. 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد m رب العالمین 
الزواج المؤقت جائز. 

١- یشـترط فـي الـزواج الـمؤقـت والـدائـم الإشـھاد (شـاھـدان عـدلان) أو الإشـھار، 
ویكفي أحدھما ([551]). 

٢- أقل مدّة لعقد الزواج المؤقت ھي ستة أشھر. 

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین. 
ازدواج موقت، جایز است. 

۱ - در ازدواج مـوقـت و دایم حـضور شـهود (دو شـاهـد عـادل) یا اِشـهار (علنی کردن) 
شرط است و محقق شدن یکی از این دو شرط، کفایت می کند([552]). 

۲ - کم ترین مدت برای ازدواج موقت، شش ماه است. 



وكلام المرأة مع الرجال لیس حراماً ولا یحتاج تحلیلھ إلى الزواج. 

گفت وگوی زن با مردان حرام نیست و حلال شدنش نیازی به ازدواج ندارد. 

 ******

[551]- وقـد نـص الأئـمة(ع) عـلی وجـوب الإشـهاد فـي زواج الـمتعة، وکـذلـك نـصوا عـلی شـروط کـثیرة یـجب تـوفـرهـا فـي زواج 
المتعة، بل ورد عن الإمام الصادق (ع) أن للمتعة سبعون شرطاً، کما في الروایة الآتیة:

عـن الـمفضل بـن عـمر، عـن الـصادق (ع) - فـي حـدیـث طـویـل - قـال: قـلت: یـا مـولاي فـالـمتعة، قـال: (الـمتعة حـلال طـلق، 
وْ 
َ
سَاء أ ضْـتُم بِـهِ مِـنْ خِـطْبَةِ الـنِّ والـشاهـد بـها قـول الـله جـل ثـناؤه فـي الـنساء الـمزوجـات بـالـولـي والـشهود: (وَلاَ جُـنَاحَ عَـلَیْکُمْ فِـیمَا عَـرَّ

ـعْرُوفـاً) أي: مـشهوداً، والـقول الـمعروف  ن تَـقُولُـواْ قَـوْلاً مَّ
َ
ـکُمْ سَـتَذْکُـرُونَـهُنَّ وَلَــکِن لاَّ تُـوَاعِـدُوهُـنَّ سِـرّاً إِلاَّ أ نَّ

َ
نـفُسِکُمْ عَـلِمَ الـلّهُ أ

َ
کْـنَنتُمْ فِـي أ

َ
أ

هـو الـمشهور بـالـولـي والـشهود، وإنـما احـتیج إلـی الـولـي والـشهود فـي الـنکاح، لـیثبت النسـل، ویـصح النسـب، ویسـتحق الـمیراث، 
ـرِیـئاً). وجـعل الـطلاق فـي الـنساء الـمزوجـات  ـنْهُ نَـفْساً فَـکُلُوهُ هَـنِیئاً مَّ سَاء صَـدُقَـاتِـهِنَّ نِحْـلَةً فَـإِن طِـبْنَ لَـکُمْ عَـن شَـيْءٍ مِّ وقـولـه: (وَآتُـواْ الـنَّ
غـیر جـائـز، إلا بـشاهـدیـن ذوي عـدل مـن المسـلمین، وقـال فـي سـائـر الـشهادات عـلی الـدمـاء والـفروج الأمـوال والأمـلاك: 
هَـدَاء) ..... إلـی أن قـال الـمفضل بـن  ن تَـرْضَـوْنَ مِـنَ الشُّ تَـانِ مِـمَّ

َ
ـمْ یَـکُونَـا رَجُـلَیْنِ فَـرَجُـلٌ وَامْـرَأ جَـالِـکُمْ فَـإِن لَّ (وَاسْـتَشْهِدُواْ شَهِـیدَیْـنِ مـن رِّ

عمر:
قـال الـمفضل: یـا مـولاي، فـما شـرائـط الـمتعة ؟ قـال: (یـا مـفضل، لـها سـبعون شـرطـاً، مـن خـالـف مـنها شـرطـاً واحـداً ظـلم نـفسه). قـال: 

قلت: یا سیدي، فاعرض علیك ما علمته منکم فیها.
قـال الـصادق (ع): (قـل یـا مـفضل عـلی انـك قـد عـلمت الـفرق بـین الـمزوجـة والـمتعة بـها مـما تـلوتـه عـلیك، قـال الـمزوجـة لـها صـداق 
ونحـلة والـمتمتعة أجـرة فهـذا فـرق بـینهما. قـال الـمفضل: نـعم یـا مـولاي قـد عـلمت ذلـك. فـقال: قـل یـا مـفضل، قـال: یـا مـولاي، قـد 
أمـرتـمونـا أن لا نـتمتع بـبغیة، ولا مـشهورة بـفساد، ولا مـجنونـة، وأن نـدعـو الـمتمتع بـها إلـی الـفاحـشة، فـان أجـابـت فـقد حـرم الاسـتمتاع 
بـها، وان نـسأل أفـارغـة هـي أم مـشغولـة بـبعل أم بحـمل أم بـعدة ؟ فـان شـغلت بـواحـدة مـن الـثلاث، فـلا تحـل لـه، وان خـلت فـیقول 
لـها: مـتعیني نـفسك عـلی کـتاب الـله وسـنة نـبیه(ع)، نـکاحـاً غـیر سـفاح، أجـلاً مـعلومـاً بـأجـرة مـعلومـة، وهـي سـاعـة أو یـوم أو یـومـان أو 
شهـر أو شهـران أو سـنة، أو مـا دون ذلـك، أو أکـثر، والأجـرة مـا تـراضـیا عـلیه، مـن حـلقة خـاتـم، أو شـسع نـعل، أو شـق تـمرة، إلـی فـوق 
ذلـك مـن الـدراهـم، أو عـرض تـرضـی بـه، فـان وهـبت حـل لـه کـالـصداق الـموهـوب مـن الـنساء الـمزوجـات، الـذیـن قـال الـله تـعالـی فـیهن: 
ـرِیـئاً). ورجـع الـقول إلـی تـمام الخـطبة، ثـم یـقول لـها: عـلی أن لا تـرثـیني ولا أرثـك،  ـنْهُ نَـفْساً فَـکُلُوهُ هَـنِیئاً مَّ (فَـإِن طِـبْنَ لَـکُمْ عَـن شَـيْءٍ مِّ
وعـلی أن الـماء لـي أضـعه مـنك حـیث أشـاء، وعـلیك الاسـتبراء خـمسة وأربـعین یـومـاً، أو مـحیضاً واحـداً مـا کـان مـن عـدد الأیـام، فـإذا 
قـالـت: نـعم، أعـدت الـقول ثـانـیة وعـقدت الـنکاح بـه، فـان أحـببت وأحـبت هـي الاسـتزادة فـي الأجـل زدتـما. وفـیه مـا رویـناه عـنکم مـن 
قـولـکم: ( لـئن أخـرجـنا فـرجـاً مـن حـرام إلـی حـلال، أحـب إلـینا مـن تـرکـه عـلی الحـرام) ومـن قـولـکم: (فـإذا کـانـت تـعقل قـولـها، فـعلیها مـا 
تـقول مـن الإخـبار عـن نـفسها، ولا جـناح عـلیك) وقـول أمـیر الـمؤمـنین (ع): (فـلولاه مـا زنـی إلا شـقي أو شـقیة؛ لأنـه کـان للمسـلمین 
غـناء فـي الـمتعة عـن الـزنـی)، ورویـنا عـنکم أنـکم قـلتم: (إن الـفرق بـین الـزوجـة والـمتمتع بـها أن الـمتمتع لـه أن یـعزل عـن الـمتعة، 



نْـیَا وَیُشْهِـدُ الـلّهَ عَـلَی مَـا فِـي  اسِ مَـن یُـعْجِبُكَ قَـوْلُـهُ فِـي الْـحَیَاةِ الـدُّ ولـیس لـلزوج أن یـعزل عـن الـزوجـة؛ لأن الـله تـعالـی یـقول: (وَمِـنَ الـنَّ
سْـلَ وَالـلّهُ لاَ یُـحِبُّ الـفَسَادَ). واتـی فـي کـتاب  رْضِ لِیُفْسِـدَ فِـیِهَا وَیُهْـلِكَ الْحَـرْثَ وَالنَّ

َ
ـی سَـعَی فِـي الأ لَـدُّ الْـخِصَامِ * وَإِذَا تَـوَلَّ

َ
قَـلْبِهِ وَهُـوَ أ

الـکفارات عـنکم: (انـه مـن عـزل نـطفة عـن رحـم مـزوجـة فـدیـة الـنطفة عشـرة دنـانـیر کـفارة، وان مـن شـرط الـمتعة أن الـماء لـه یـضعه 
حـیث یـشاء مـن الـمتمتع بـها، فـان وضـعه فـي الـرحـم فخـلق مـنه ولـد کـان لا حـقا بـأبـیه) مسـتدرك الـوسـائـل لـلمیرزا الـنوري: ج41 
ص474 – 477، الهـدایـة الـکبری للحسـین بـن حـمدان الـخصیبي: ص423، الحـدائـق الـناضـرة - لـلمحقق البحـرانـي: ج42 

ص169، بحار الأنوار: ج35 ص26.
وهـناك شـروط کـثیرة غـیر مـا تـقدم ذکـرهـا الإمـام الـصادق وغـیره مـن الأئـمة(ع) لا یـسعني الآن اسـتقصائـها، فـمن أراد الإحـاطـة 

فعلیه بمراجعة المطولات من کتب الحدیث. (المعلق).
[552] - ائـمه(ع) بـر وجـود شـهود در مُـتعِه (ازدواج مـوقـت) تـأکید فـرمـوده انـد و همچنین شـرایط بسیاری که در ازدواج مـتعه بـاید 

برآورده گردد.  از امام صادق(ع) روایت شده است که ازدواج موقت هفتاد شرط دارد؛ همان طور که در روایت زیر آمده است: 
از مفضل بن عمر از امام صادق(ع) در حدیثی طولانی روایت شده است: گفتم: ای مولای من، اما متعه. فرمود: «متعه 

(ازدواج موقت) حلال است و شاهد بر آن سخن خداوند متعال در مورد زنانی که باید در حضور سرپرست و شهود ازدواج کنند، 
کُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّ وَلَـکِن لاَّ  نَّ

َ
نفُسِکُمْ عَلِمَ اللّهُ أ

َ
کْنَنتُمْ فِي أ

َ
وْ أ

َ
سَاء أ ضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّ می باشد: «وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا عَرَّ

عْرُوفًا» (و اگر به کنایت از آن زنان خواستگاری کنید یا اندیشه ی خود در دل نهان دارید،  ن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّ
َ
ا إِلاَّ أ تُوَاعِدُوهُنَّ سِر

گناهی بر شما نیست؛ زیرا خدا می داند که از آنها به زودی یاد خواهید کرد. ولی در نهان با آنان وعده منهید، مگر آنکه به 
وجهی نیکو سخن گویید) یعنی مشهود، و قول نیکو یعنی در حضور سرپرست او و شهود باشد. وجود سرپرست و شهود در 

ازدواج فقط به این دلیل مورد نیاز است که نسل ثابت و نَسَب صحیح و ارث مشخص گردد؛ و این سخن خداوند متعال: «وَآتُواْ 
رِیئًا» (و مهر زنان را به طیب خاطر به آنها بدهید و اگر  نْهُ نَفْسًا فَکُلُوهُ هَنِیئًا مَّ سَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَکُمْ عَن شَيْءٍ مِّ النَّ

پاره ای از آن را به رضایت به شما بخشیدند، بگیرید که خوش و گوارایتان خواهد بود) . طلاق زنان در ازدواج جایز نیست مگر با 
وجود دو شاهد عادل مسلمان. خداوند متعال در مورد وجود شهود در سایر موارد مانند خون ها و جابه جا کردن اموال و املاک 
ضُون مِن الشُهَداء» (و دو شاهد  ن تَرَّ تَان مَمِّ

َ
فرموده است: «وَاستَشهِدوا شَهِیدین مِن رِجالَکُم فأن لَم یَکُونا رَجلِین فَرَجُل وَامرَأ

مرد به شهادت گیرید. اگر دو مرد نبود، یک مرد و دو زن که به آنها رضایت دهید شهادت بدهند)» ....تا اینکه مفضل بن عمر 
گفت: مولای من شرایط ازدواج موقت چیست؟ فرمود: «ای مفضل، متعه هفتاد شرط دارد؛ اگر کسی به یکی از شروط آن 

عمل نکند، به خودش ظلم کرده است». 
مفضل گفت: گفتم: آقای من، آیا آنچه از شما در مورد ازدواج موقت آموختم را بگویم؟ 

امـام صـادق(ع) فـرمـود: «بـگو ای مـفضل. بـا تـوجـه بـه آنـچه بـه تـو گـفتم، تـو فـرق ازدواج مـوقـت بـا دایم را می دانی؛ در ازدواج دایم، 
مهـریه وجـود دارد و بـه ازدواج مـوقـت، فـقط اُجـرت تـعلق می گیرد؛ فـرق آنـها در همین اسـت». مـفضل گـفت: بـله مـولای مـن، آن را 
فهمیدم. امـام دوبـاره فـرمـود: «ای مـفضل، بـگو». مـفضل گـفت: ای مـولای مـن، امـر فـرمـودی که بـا مـشهور بـه فـساد و زن مـجنون 
و زن زنـاکار مـتعه نکنید. شخصی که می خـواهیم مـتعه اش کنیم را بـه فـحشا دعـوت کنیم، اگـر اجـابـت کند بهـره گیری از او حـرام 
می شـود. از او بـپرسیم که آیا شـوهـر دارد یا خیر و آیا بـاردار اسـت یا در عُـده بـه سـر می بـرد؟ اگـر یکی از این سـه شـرط را داشـت، مـتعه 
بـا او حـلال نمی شـود در غیر این صـورت، بـه او بـگوید: بـا تـوجـه بـه کتاب خـدا و سـنت رسـولـش(ص) خـودت را مـتعه ی مـن کن، 
ازدواجی بـه دور از زنـا، بـا مـدت مـعلوم و اجـرت مـعلوم؛ مـدت می تـوانـد یک سـاعـت یا یک روز یا دو روز یا یک مـاه یا دو مـاه و یا یک 
سـال یا کمتر و یا بیشتر بـاشـد و اجـرت، هـر چـه بـه آن راضی گـردد، بـا انگشـتری یا بـند کفشی یا یک دانـه ی خـرمـا یا هـر مـقدار پـول، 



هـر چـه بـالاتـر بـاشـد یا چیزی بـگوید که بـه آن راضی بـاشـد و چـنانـچه بـدون اجـرت راضی شـود، مـانـند زنی که مهـریه اش را بخشیده 
ـرِیـئًا» (و اگـر پـاره ای از آن را بـه  ـنْهُ نَـفْسًا فَـکُلُوهُ هَـنِیئًا مَّ اسـت، حـلال اسـت. خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: «فـإِن طِـبْنَ لَـکُمْ عَـن شَـيْءٍ مِّ
رضـایـت بـه شـما بخشـیدنـد، بـگیریـد که خـوش و گـوارایـتان خـواهـد بـود) و تـمام خـطبه (صیغه) را بـخوانـد. سـپس بـه آن زن بـگوید: بـه 
این شـرط که از مـن ارث نـخواهی بـرد و مـن از تـو ارث نمی بـرم و منی ام را هـر جـا بـخواهـم خـالی می کنم و بـر تـو اسـت که چهـل و 
پـنج روز یا یک نـوبـت قـاعـدگی خـود را نگهـداری. اگـر گـفت بـله قـبول دارم، دوبـاره تکرار کند و عـقد صحیح اسـت و اگـر دو طـرف 
تـمایل داشـتید که زمـان را اضـافـه کنید، در این خـصوص این سـخن را از شـما روایت می کنیم: «اگـر فـرجی را از حـرام بـه حـلال 
خـارج سـازیم بـرای مـا بسیار بهـتر اسـت از اینکه آن را بـر حـرام تـرک کنیم» و همچنین این سـخن شـما: «و اگـر مـتوجـه سـخن 
خـودش هسـت، بـر او واجـب اسـت که مـتوجـه آنـچه دربـاره ی خـود می گـوید بـاشـد، و بـر شـما بـاکی نیست» و این سـخن امیر 
الـمؤمنین(ع): «جـز زن یا مـرد بـدبـخت زنـا نمی کند؛ چـرا که بـا وجـود مـتعه، دیگر مسـلمان نیازی بـه زنـا نـدارد»، و نیز از شـما روایت 
می کنیم که فـرمـودید: «فـرق بین ازدواج دایم و مـوقـت در این اسـت که در ازدواج مـوقـت، شـخص می تـوانـد منی را هـر جـایی خـالی 
اسِ مَـن یُـعْجِبُكَ قَـوْلُـهُ فِـي  کند ولی در ازدواج دایم مـرد نمی تـوانـد هـر جـای زنـش خـالی کند. خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: «وَمِـنَ الـنَّ
سْـلَ، وَالـلهُ  رْضِ لِیُفْسِـدَ فِـیهَا وَیُهْـلِكَ الْحَـرْثَ وَالنَّ

َ
ـیٰ سَـعَیٰ فِـي الأْ لَـدُّ الْـخِصَامِ * وَإِذَا تَـوَلَّ

َ
نْـیَا وَیُشْهِـدُ الـلهَ عَـلَیٰ مَـا فِـي قَـلْبِهِ وَهُـوَ أ الْـحَیَاةِ الـدُّ

لاَ یُـحِبُّ الْـفَسَادَ» (در ایـن دنـیا کسی از مـردم هسـت که خـدا را بـه درسـت بـودن اعـتقاد خـویـش گـواه می گـیرد و تـو را سـخنش 
دربـاره ی زنـدگی ایـن دنـیا بـه شـگفت می دارد، در حـالی که کینه تـوزتـریـن دشـمنان اسـت * چـون از نـزد تـو بـازگـردد، در زمـین فـساد کند 
و کشتزارهـا و نسـل هـا را نـابـود سـازد، در حـالی که خـداونـد فـساد را دوسـت نمی دارد)». در کتاب کفّاره هـا از شـما روایت شـده اسـت: 
«هـر کسی در ازدواج دایم نـطفه ای را در رحـم نـریزد، بـاید ده دینار کفّاره دهـد، در حـالی که از شـرایط مـتعه این اسـت که آب منی را 
هـر جـای مـتعه شـده که بـخواهـد، بـریزد؛ ولی اگـر آن را در رحـم قـرار دهـد و از آن بـچه ای بـه دنیا آورد، بـچه مـتعلق بـه پـدر خـواهـد 
بـود». مسـتدرک الـوسـایل میرزای نـوری: ج 41 ص 474 تـا 477 ؛ هـدایت کبری - حسین بـن حـمدان حصیبی: ص 423 ؛ 

حدائق الناضره - محقق بحرانی: ج 42 ص 169 ؛ بحار الانوار: ج 35 ص 26. 
شرایط بسیار دیگری در این خصوص غیر از آنچه ذکر شد وجود دارد که امام صادق(ع) و سایر ائمه(ع) فرموده اند و به علت 

اختصار آنها را ذکر نمی کنیم. هر کس خواهان مطالب بیشتری در این خصوص است به کتب حدیث مراجعه نماید.


